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سالروز صدرنشینی ترانه «بانوی سرخ پوش»
زرد اما سرخ

۳۱ ســال پیش در چنین روزی کریس دی برگ، خواننده کهنه کار 
ایرلندی تبار، موفق شــد با انتشار ترانه مشــهور «بانوی سرخ پوش» 
به صدر جــدول ترانه های برتر بریتانیا صعود کند. این نخســتین بار 
بود که این خواننده بعد از ۲۰ ســال فعالیتش در عرصه موســیقی، 
موفق می شــد در یک جدول معتبر موسیقی به رتبه نخست برسد. 
«بانوی سرخ پوش» سه هفته متوالی این عنوان را حفظ کرد. کریس 
دی برگ از ســال ۱۹۷۴ و با آلبوم «در دوردســتی بیرون از دیوارهای 
این قلعه» کار حرفه ای مســتقل خــود را آغاز کرده بود؛ آلبومی که 
با وجود داشــتن ترانه درخشــانی مانند «برگشــتن»، توجه چندانی 
را برنینگیخت. چنین شــد که کریس دی بــرگ تمام قوایش را روی 
متــن ترانه هایش متمرکز کرد و آلبوم بعدی خود «قطار اســپانیایی 
و داســتان های دیگــر» را ارائه کــرد که این یکی توانســت برایش 
شهرت و محبوبیتی به هم بزند. غیر از خود ترانه «قطار اسپانیایی»، 
ترانه هایی مانند «آســمان تنها» و «آدمی فضایی به ســفر آمده» از 
بهترین های کارنامه این خواننده محســوب می شوند و در این آلبوم 
قرار دارند. اما «بانوی ســرخ پوش» ترانه ای است از آلبوم موفق «به 
درون نــور» که محصول همکاری دی برگ بــا کمپانی ای اندام بود. 
سه ترانه موفق دیگر هم در این آلبوم قرار دارد که وقتی امروز آنها 
را مرور می کنید، هر ســه از «بانوی سرخ پوش» خیلی بهتر هستند: 
«شــب قبل»، «تردید کشــنده» و «یک واژه». اما بخت با ترانه آرام 
رمانتیک دی برگ یار بود و آن را به صدر رســاند. این ترانه را کریس 
برای همسرش «دایان» ســرود و گرچه در متن آن اشاره مستقیمی 
به او نداشــت، امــا همواره تأیید کرد که تحت تأثیر شــخصیت وی 
این قطعه را ســاخته اســت. او گفت نیروی محرکه این قطعه یک 
خاطره از لباســی بود که در نخستین دیدارشان دایان بر تن داشت و 
اعتراف کرد این اتفاق مهمی است، چون مردان غالبا از یاد می برند 
که همســران آتی شان در نخستین دیدار چه لباسی بر تن داشته اند. 
اما این ترانه موفق بســیار ســاده، خطی و سرراست بود. ملودی و 
متن آن بدون پیچیدگــی خاصی راه خود را می رفت و بی آنکه اوج 
و فرود عجیب وغریبی داشــته باشــد، به پایان می رسید. برایش یک 
ویدئو هم ســاختند که اصلا تماشایی و خوب نبود. راستش شخصا 
اگر بخواهم گلچینی از کارهای کریس  دی برگ برای خودم داشــته 
باشم، حتما «بانوی سرخ پوش» را کنار می گذارم. وقتی او ترانه های 
درخشــانی مانند «مرد پشــت خط»، «آخرین باری که گریستم»، «بر 
اوج احساس» و «به پشت سر نگاه نکن» دارد، اصلا چه جایی باقی 
می ماند برای چنین قطعه ســانتی مانتالی؟ اما خب، این عقیده من 
احتمالا به انــدازه نصف جمعیت دنیا مخالــف دارد. موفقیت این 
ترانــه در دنیا عجیــب و کم نظیر بود و تبدیل شــد به پرفروش ترین 
تک آهنگ کارنامــه کریس دی برگ. آمریکایی هــا آن را زیاد تحویل 
نگرفتند و بیش از رتبه ســوم را بــه آن ندادند. امــا بریتانیا، کانادا، 

بلژیک، هلند و نروژ و از پی آنها ســایر ممالک اروپایی آن را بر صدر 
نشــاندند و ستایشــش کردند. اما صبر کنید. در سال ۲۰۰۰ و در یک 
نظرسنجی نیمه رســمی، آن را در رتبه سوم بدترین آهنگ های دهه 
۸۰ قرار دادند! حقیقتش این اســت که به قــول نیل نورمن، منتقد 
موسیقی روزنامه ایندیپندنت، این آهنگ روی احساسات عامه مردم 
تأثیر می گذارد و اشکشــان را جاری می کند. در نســخه سینگل این 
ترانه که به شــکل کاست عرضه شده بود، در ســاید بی نوار، ترانه 
درخشان «خلســه پرواز» قرار داشــت که معرکه بود. راستش کلا 
ماجــرای این ترانــه و موفقیتش عجیب اســت. کریس دی برگ به 
خاطر شــعور شــاعرانه بالایش همیشه ســتوده می شد و می شود. 
یعنی در کل کم هســتند قطعاتی که او در آنها از منظر آهنگ سازی 
کار خیلی ویژه ای کرده باشد. درعوض در شعرهای روایی، شعرهایی 
با مضامین سیاسی و اجتماعی و کارهای پیچیده زبانی بسیار مهارت 
دارد. سطرهای درخشانی در میان ترانه هایش می توان یافت که به 
شعر بهترین شــعرای بریتانیا پهلو می زند: مثلا بخش آغازین ترانه 
«انقلاب»: «برخیزید ای پســرها که نوری افتاده در پنجره/ می توانم 
بشــنوم که بر در می  کوبند/ صداهایی می آیــد از خیابان ها/ و آوای 
گام هایــی که در حال دویدن هســتند/ و نجوا می کننــد این واژه را: 
انقلاب». در قیاس با این ترانه و بســیاری دیگر از نمونه های موجود 
در کار کریس دی برگ متن «بانوی سرخ پوش» بسیار پیش پا افتاده و 
با اجازه تان زرد اســت: «هرگز تو را به اندازه امشب دوست داشتنی 
ندیــده بودم». تفاوت از کجا تا کجا؟ به هــر حال کریس دی برگ با 
این ترانه جهانی شــد و از یک خواننده صرفا شناخته شده در ایرلند 
و بریتانیا فراتر رفت. بعدها به طور مســتمر یک ســال در میان آلبوم 
منتشــر کرد و البته هرچه به این روزگار نزدیک تر شــد کارش بیشتر 
افت کرد. آخرین آلبوم خیلی خوبش را اگر خواســتید، باید بروید به 
اوایل دهــه ۹۰ و آلبوم «رنگ های در پرواز» را بشــنوید که قطعات 
بســیار خوبی مثل «برادر جــان»، «دل تاریکی» و «بدرخش» در آن 
هست. به هر حال، اما چون قرار ما این است که اینجا اولویت را به 
نوســتالژی دهیم، باید اعتراف کرد در میان کارهای کریس دی برگ 
هیچ کدام به اندازه «بانوی ســرخ پوش» نوستالژیک نیست و همین 
شــاید برای حقانیت جایگاه آن کافی باشد. شاید جز در ایرلند، او در 
هیچ کشــور دیگری به اندازه ایران هوادار نداشت. در اوایل دهه ۷۰ 
برای خودش بتی بود و در دبیرستان دعواها می شد بین هواداران او 
و کسانی که اهل موسیقی راک بودند. البته وقتی به ایران آمد دیگر 

از آن ارج و قرب گذشته اثر چندانی برجا نمانده بود. 

روي خط سل

«شب های جز»
به صحنه رفت

مرداد،  هفتــم  شــامگاه  هنر:  گروه 
اولین کنســرت از رویداد «شب های 
نیــاوران  فرهنگ ســرای  در  جَــز» 
برگزار شد. این کنســرت با استقبال 
خوب مخاطبان روبه رو شــد و تمام 
بلیت ها در دو روز اولِ فروش بلیت  

به پایان رسید. 
ســردار سرمســت (آهنگ ساز و 
نوازنده پیانو) که به نوعی پای ثابت 
رویداد شــب های جز است، امسال 
هــم به عنــوان تریو و بــا همراهی 
عمید بنکــدار (گیتارباس) و فرهاد 
لقایــی (درامــز) روی صحنه رفت. 
سرمســت که از اولیــن جزمن های 
فعال ایران، پس از انقلاب محسوب 
می شــود با رپورتوار جدیدی از جزِ 
اســتاندارد آغاز کننــده ایــن رویداد 
بود. بیشــتر قطعــات ایــن اجرا از 
ســاخته های تریوی او بود و نسبت 
بــه اجــرای ســال گذشــته فضای 

آرام تری داشت. 
اجرای دوم از آنِ «آرشید آذرین» 
بود که بــرای اولین بار در ایران روی 
صحنه می رفت. پزشک ایرانی که از 
نوجوانی در فرانســه زندگی می کند 
و تخصص اصلی اش عکس برداری 
پزشــکی اســت. آذرین از ســال ها 
پیش ســعی در ترکیب ملودی های 
ایرانــی و بعضا ارمنی با موســیقی 
جز دارد و از طرفــی هم مطالعاتِ 

دقیقــی روی «منطق الطیــر»، اثــر 
عطار نیشــابوری انجام داده اســت 
کــه دســتمایه اصلــی اش در این 
اجــرا بود. آذرین در ایــن اجرا برای 
اینکه انتقال معنا و مفهوم صورت 
بگیــرد، از تمام امکانات اســتفاده 
کــرد. در قســمت هایی از این اجرا 
«مــاکان اشــگواری» بــا آوا و کلام 
او را همراهــی کــرد و همچنیــن 
به  درامر  به عنــوان  فدوی»  «روزبه 
آنها اضافه شــد. ترکیبِ سه نفره ای 
که تکنیــک و بداهــه در آن حرف 
اول را مــی زد. همچنیــن در یکــی 
از قطعات، «امیر رفعتــی» در کنار 
آذریــن آواز ایرانی خواند که اگرچه 
در مجموعه ســمعی و بصری اجرا 
نمی گنجید، تکمیل کننده کانســپتی 
بود کــه آذرین مد نظر داشــت. در 
قطعــه آخر هــم که وادی عشــق 
به عنوان  نیک ســیرت»  «پدرام  بود، 
نوازنده آکاردئــون روی صحنه آمد 
و همراه با ماکان اشگواری این اجرا 
را خاتمه بخشــید. شب های جز که 
برای سومین ســال پیاپی به همت 
«ســازباز» و با همراهی شهر کتاب 
فرشــته برگزار می شــود، با اجرای 
هوشــیار خیام و گــروه امیر دارابی 

ادامه داشت. 

علیرضا شفقی نژاد کلاس 
سلفژ برگزار می کند

رهبر  شفقی نژاد،  علیرضا  هنر:  گروه 
گروه کر فیلارمونیک ایران، در خانه  
بین الملل بامداد به مدیریت پریســا 
بخــت آور، کلاس ســلفژ و تربیــت 
صــدا برگزار می کنــد. او درباره این 
دوره نوشته اســت: «تنها صداست 
کــه می ماند. زندگی با صدا شــکل 
می گیرد، نوای دلنشــین کودکی که 
به این جهان وارد می شــود، اولین 

صداست. 
طنیــن آواهــای زیبا و مــوزون در 
جهان هســتی از طریق آشــنایی با 
صداهاســت. در ایــن فراینــد ریتم 
صداها و چگونگی اســتفاده از آن 
کــه از طریــق شــنیداری و تقویت 
حافظه با صدای نُت ها و کتاب هایی 
که می تواند مرجع باشــد، از جمله 
کتاب پوزولی جلد اول قابل مطالعه 
است».بناست سه  نفر از برگزیدگان 
این دوره بــرای همکاری با گروه کر 
فیلارمونیــک ایران معرفی شــوند. 
خانــه بین الملل بامــداد در میدان 
تجریش، خیابان فناخســرو است و 
علاقه منــدان به شــرکت در کارگاه 
ســلفژ و تربیــت صــدا می تواننــد 
و   ۰۲۱۲۲۷۰۳۹۶۰ تلفن هــای  بــا 
۰۲۱۲۲۷۱۶۵۵۱ تماس حاصل کنند. 
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 على مسعودى نیا

شــباهت صدا و تحریرهایش به بانــو قمرالملوک وزیری، 
بانوی آواز و اخلاق ایرانی، باعث شده بود بزرگان موسیقی 
آن زمان این فرصت را به او بدهند تا خودی نشــان دهد. 
بانو هنگامه اخوان، خواننده موســیقی اصیل ایرانی، متولد 
۱۳۳۴ اســت که از ســال ۱۳۵۴ فعالیت هنــری خود را 
به صورت رســمی با گروه شــیدا و به سرپرســتی زنده یاد 
محمدرضا لطفی آغاز کــرده. او از فرصتی که معلمانش در 
اختیارش قرار دادند به خوبی استفاده کرد و پس از گذشت 
سالیان، هنگامه اخوان خودش به کسوت یکی از استادان 
موسیقی سنتی ایرانی درآمد. برگزاری کلاس و کارگاه آواز، 
عضویت در شورای موسیقی وزارت ارشاد، اجرای کنسرت، 
سرپرســتی گروه بهــار و... کمتر فرصتــی را برایش باقی 
می گذارد تا بتوان با او به گفت وگو نشســت، اما او زمانی را 
برای این گفت وگو که بعد از مدت ها انجام شده، باز می کند. 

شــما در خانواده اي علاقه مند به موســیقي به دنیا  �
آمده اید و درواقع مي توان گفت اولین اســتاد شما هم 
پدرتان بوده اند. دوست دارید درباره آن روزها صحبت 

کنید؟
صــدا در بیــن افراد خانــواده ما موروثي اســت، همه 
صداهاي بســیار خوبي دارند و این صداي پرطنین را بیشتر 
از مــادر به ارث بــرده ام، او نیز صداي بســیار قوي، گرم و 
جذاب داشــت، اما در بین آنها فقط من به خوانندگي روي 
آوردم. زمزمه هاي پدر در نوجوانــي مرا به این کار ترغیب 
کرد. در مدرســه من و یکي از برادرانم خواننده ترانه ها در 
جشــن هاي آن زمان در مدرســه بودیم و این علاقه ادامه 
داشت تا زماني که دوره ابتدایي به پایان رسید و روزي براي 
دیدن خواهر بزرگ ترم که در تهران زندگي مي کردند آمدم. 
به هرحال من در شــمال و در تولم شهر زندگي مي کردم و 
در آنجا امکانات شــهري بزرگ مانند تهران را نداشت و از 
آنجایي که عشق به موســیقي تمام وجودم را پر کرده بود 
و در تهران مي توانستم آموزش آواز را شروع کنم، دیگر به 
آنجا بازنگشــتم و در تهران هم زمان با تحصیل به یادگیري 
پرداختم و بعد از مدتي، پس از تحقیق و بررســي متوجه 
شــدم باید براي آزمون صدا به شوراي رادیو مراجعه کنم. 
آن زمــان هفته اي دوبار اداره رادیــو که در میدان ارک بود، 
برای علاقه مندان آزمون برگزار مي کرد. خاطرم هســت که 
من آوازي از بانو روح انگیز را که ســال ها قبل شنیده بودم 
با شعري از هلالي جغتایي (دل خون شد از امید و نشد یار، 
یار من...) و تصنیف «رفتم»، از ساخته هاي استاد تجویدي 
را در یــک نوار ضبط کردم و به شــوراي رادیو که آن زمان 
پنج عضو داشــت، (آقایان علــي تجویدي، مرتضي حنانه، 
حبیب االله بدیعي، جواد معروفي و خالقي، فرستادم. برخي 
نــوار را تأیید کرده بودند و برخــي اظهار کردند که آنچه را 
روي نوار خوانده ام، باید حضوري اجرا کنم. بعد از این اقدام 
اعضاي شورا نظر دادند که من باید دستگاه ها و ردیف هاي 
موسیقي ایراني را بشناسم. به همین دلیل و به خاطر عدم 
شناخت ردیف ها در این آزمون موفق نشدم. سپس تصمیم 
گرفتم به صورت فشرده در کلاس هاي متفرقه به یادگیري 
آواز بپردازم، چون من عاشق موسیقي بودم و نمي توانستم 
به همین راحتي از آن ناامید شوم. پس از گذراندن این دوره 
مجددا برای آزمون به شــورا رفتم و این بــار با نظر موافق 
استادان در شورا مواجه شدم. هرگز تشویق و حمایت هاي 
بي دریغ زنده یاد اســتاد تجویدي را در این مرحله فراموش 
نخواهم کرد. پس از آن شــوراي رادیــو تصمیم گرفتند از 
استاد ادیب خوانســاري برای آموزش به هنرجویان؛ مانند 
مــن دعوت به عمــل آورند که این مهم انجــام پذیرفت و 
ما هفتــه اي دو روز در اداره رادیو کلاس داشــتیم که پس 
از مدتي آقاي ابراهیم ســرخوش هم به کلاس پیوستند و 
اســتاد را با ســاز همراهي مي کردند. من حدود ۱۰ سال به 
شاگردي این استاد بزرگوار مشــغول بودم. البته این مدت 
بخشي از آن در رادیو بود و پس از تعطیل شدن درس ایشان 

در رادیو در منزل استاد کسب فیض مي کردم. 
ردیف هــاي آوازي را نزد کدام یك از اســتادان آن  �

روزگار آموختید؟
مي توانم بگویم من تنها یادگار اســتاد ادیب خوانساري 
هســتم و شاگرد ایشــان، اما طرز تدریس اســتاد به حالت 
ردیف کامل نبود، بلکه از هر دســتگاه یا آواز چند گوشــه 
آموزش مي دادنــد؛ به طورمثال با پیانو همایون را شــروع 
می کردند و مي گفتند این گوشــه بیداد اســت و شروع به 
خواندن مي کردند و سپس من آن را مي خواندم و در جلسه 
بعد گوشه دیگري را در دستگاه دیگر آموزش مي دادند. به 
همین سبب من بعد از فوت ایشان، یک دوره کامل ردیف ها 
و آوازهاي موســیقي ســنتي را با نوارهاي استادان قدیمي 
از جملــه عبداالله خــان دوامي، امیر قاســمي، طاهرزاده، 
اقبال الســلطان، ظلي و بانو قمرالملوک وزیري کار کردم و 
تاکنون نیز بارها ایــن آواز ها را گوش مي کنم و برایم تازگي 

دارند. در اصل با آنها زندگي مي کنم.
دلیــل اینکــه تصنیف هــا و آوازهاي بســیاري از  �

قمرالملوك وزیري بازخواني کرده اید، چیست؟
من عاشــق صداي قمر و آوازهاي او هستم، مخصوصا 
روح بلند این بانوي فرهیخته. داســتان زندگي قمر را شاید 
خیلي ها گفته و نوشته باشند و نیازي به تکرار نباشد، ولي از 
قمر هرچه بگویند و بنویسند باز هم کم است؛ از بزرگواري 
و بزرگ منشي او، از اخلاق و فروتني و روح بلندش و یگانه 
بانویي که توانست براي اولین بار روي صحنه برود و نقاب از 
چهره بگشاید و این آزادگي امروز ما از شجاعت و سخاوت 

ماه بانوي موسیقي ملي ماست.
صداي قمر را براي اولین بار از رادیو شــنیدم و شیفته او 
شــدم و هرروز بي قرارتر براي شنیدن صدایش و آشنایي با 
زندگي او بودم، به همین دلیل وامدار قمر هســتم و آنچه 
که او با صداي دلنشینش خوانده مي خوانم، منعي هم در 

این کار نمي بینم.
 فکر نمي کنیــد بازخواني این آثار و اینکه شــما را  �

قمرالملوك زمان بنامند، روي کار شــما تأثیر مي گذارد؛ 
به عبارت دیگر خودتان را زیر ســایه قمرالملوك حس 

نمي کنید؟

خیر هرگز چنین نیست، اولا بنده چنین ادعایي ندارم، بانو 
قمر دردانه آواز ایران بوده و هست، بنابراین هر خواننده اي 
مخاطبان خاص خــود را دارد. اگــر در کارهایم بازخواني 
تصنیف هاي قمر را انجــام مي دهم به معناي کپي برداري 
نیست، من با صداي خودم اجرا مي کنم و درحال حاضر هم 
آواز هاي تمام کارهایم بازخواني نیست، بلکه کار و صداي 
خودم را به گوش مخاطبان مي رسانم، اینکه شما مي گویید، 
کپي خواني است و بنده چنین کاري را انجام نمي دهم. شما 
شنیده  اید که درحال حاضر آقایان هم تصنیف هاي بانو قمر 
را بازخوانــي کرده اند، مخاطبان بنــده به من لطف دارند و 

همیشه سپاسگزار محبت هاي آنها هستم.
۱۸ سال بیشتر نداشــتید که تصنیف مرغ سحر شما  �

در برنامه گل هاي تازه پخش شــد. استادان آن روزگار 
چه چیزي در شــما دیده  بودند که این فرصت را به شما 

دادند؟
اشــتباه نکنید؛ اولین کار من تصنیف دشتي موسم گل 
بوده نه مرغ سحر، من فعالیت هنري خود را به طور رسمي 
از سال ۱۳۵۴ با گروه شیدا به سرپرستي زنده یاد محمدرضا 
لطفي شــروع کردم، تصنیف مرغ ســحر را بعد از کارهاي 
دیگر اجرا کردم. شــاید شــباهت صدا و تحریرهاي من که 
نزدیک به بانو قمر بوده باعث شــده که بزرگواران آن زمان 
ایــن فرصت را به من بدهند. البتــه ناگفته نماند که در آن 
دوران در بین خوانندگان، خانم آوازخوان نداشــتیم و همه 
ترانه یا تصنیف مي خواندند، به طور مثال در برنامه گلهاي 
آن زمان آوازها را آقایان مي خواندند و تصنیف ها به وسیله 
بانوان اجرا مي شد. فکر مي کنم به همین دلیل استادان مرا 
یاري کردند تا آواز ایراني در موسیقي سنتي و فاخر با صداي 

بانوان نیز دوباره زنده شود.
از شما نقل شده اســت که گفته اید خانم ها باید نزد  �

استادان خانم هنر آواز را بیاموزند. ولي خود شما استاد 
آقا داشــته اید و مراتب را هم طي کرده اید. لطفا درباره 

این موضوع توضیح بفرمایید.
زماني که من شــروع به یادگیري کردم، استاد آواز نبود 
همان طور کــه گفتم من پس از امتحان در شــوراي رادیو 

با همت مســئولان وقــت و دعوت 
از زنده یاد اســتاد ادیب خوانســاري 
که خــود نیز از اســتادان فــن زمان 
خــود، مانند حبیب شــاطرحاجي و 
سیدرحیم و نایب اسداله به فراگیري 
آواز پرداختــه بودند و بازمانده بحق 
مکتب اصیل موســیقي اصفهان به 
شــمار مي رفتنــد و در آن زمان فرد 
دیگري با شــرایط و اســتادي ایشان 
نبود، در رادیو شروع به فراگیري آواز 
کردم. ولي شرایط حاضر با آن موقع 
بســیاري  هنرآموزان  مي کنــد،  فرق 
هســتند، و بنابراین باید خانم ها هنر 

آواز را نــزد هنرآموز خانم فــرا بگیرند، چون جنس صداي 
آقایان با خانم ها متفاوت اســت و این موضوع روي صداي 
خانم هــا تأثیر مي گذارد و دیــده ام خانم هایي را که پس از 
مدتي نزد هنرآموز آقا رفته اند و سپس نزد من مي آیند؛ این 
موضوع بســیار مشهود اســت و بنده باید مدتي با آنها کار 

کنم که صدایشان را به صداي اصلي خودشان برگردانم.
چرا بانوان آوازخوان و موسیقي دان عملا به صورت  �

جزیره اي عمل مي کنند و همکاري و همدلي مطلوبي با 
یکدیگر براي اعتلاي موسیقي بانوان ندارند؟

من فکر نمي کنم این جمله جزیره اي عمل کردن بانوان 
سخن مناسبي باشد. نوازنده هاي من یعني گروه بهار همه 
خانم هســتند و بســیار هم همدل و در کنار یکدیگر تمرین 
مي کنند و مشــکلي هــم با یکدیگر ندارند، شــاید اختلاف 
ســلیقه اي داشته باشند اما ســعي مي کنند با هم برطرف 
کنند و براي اجرا به نتیجه مطلوب برسند. درباره گروه هاي 
دیگر هم همین طور است. وقتي جهت اجراي صحنه اي، 
سي دي به شــوراي موسیقي ارشاد مي آورند، حتما به یک 
نتیجه همگاني رسیده اند که مي خواهند روي صحنه بروند. 
اگر همدل نبودند که اقــدام به اجراي گروهي نمي کردند. 

این حرف و حدیث ها مربوط به رسانه هاست. بانوان با تمام 
توان براي اعتلاي موسیقي مربوط به خودشان در جامعه 
تلاش مي کنند. با همه بایدها و نبایدها و موانع بســیار زیاد 
ســر راه باز هم با تمام وجود و عشــق بدون حمایت هاي 
مالي از طرف نهادها یا شرکت ها یا دولتمردان، روي صحنه 

مي روند و اجراهاي خوبي هم دارند. 
شما سال هاست در عرصه موسیقي فعالیت مي کنید  �

و سال هاســت در وزارت ارشــاد به عنوان کارشناس 
موسیقي مشغول به کار هســتید. شما به نوبه خود چه 

گام هایي براي رشد موسیقي بانوان برداشته اید؟
در ارشاد و شوراي موسیقي من تنها نیستم و به عنوان 
یکي از اعضا در جلسه ها حضور دارم، نظرات کلي است اما 
در پاره اي مواقع هم هست که نسبت به کارهاي ارائه شده 
براي کارشناســي نظر خاصي داشــته باشــم، مخصوصا 
درخصوص اجراي بانــوان از اعضاي دیگر مي خواهم که 
کار را براي اصلاح مجدد بفرســتند یا با توجه به ایرادهاي 
موسیقایي یا خارج بودن صداي خواننده باز هم مورد تأیید 
قرار مي دهیم و کار را کلا حذف نمي کنیم. تاکنون ســعي 
کرده ام به وسیله نامه از مسئولان ذي ربط درخواست هاي 
مکرر براي ساخت ســالن مخصوص بانوان توسط شوراي 
شهر، یا اجازه داشتن کنسرت در شهرستان ها یا پایین آوردن 
هزینه اجاره سالن که بســیار مهم و ضروري است و دیگر 
مواردي که باعث رشــد و پویایي بانوان در عرصه موسیقي 
مي  شود، داشته باشم. اما چه کنیم که دستمان بسته است.

چرا موســیقي دانان طراز اول در بین آقایان، کمتر  �
با خواننده هــاي زن همکاري مي کننــد؟  آیا صرفا پاي 

هزینه ها و مسائل مالي در میان است؟
البتــه تا آنجا کــه بنده اطــلاع دارم، برخــي از آقایان 
همکاري خوبــي با بیشــتر خانم هایي کــه در حال حاضر 
فعالیت موســیقایي انجام مي دهند، دارنــد. البته این نوع 
کارها هزینه هاي ســنگیني بر دوش خانم ها مي گذارد، اما 
هستند کساني که با وجود هزینه هاي بسیار سعي مي کنند 
صدایشان را از طریق کنسرت ها یا در شبکه هاي مجازي به 
گوش مخاطبان خود برسانند. صدالبته بازخواني ترانه هاي 
گذشــتگان حــال و هــواي دیگري 
براي شــنوندگان دارد و بســیار هم 
خاطره انگیز اســت و خانم ها ترجیح 
مي دهند بیشتر از بازخواني استفاده 
کنند، چون دوستداران بیشتري دارند 

و هزینه کمتري را تقبل مي کنند.
� خوشــبختانه کنسرت هاي شما تا 

امروز لغو نشده اند.
بله. تاکنون کنسرت هاي بنده چه 
در تهران و چه در شهرســتان ها لغو 
نشده البته متأســفانه درحال حاضر 
بانوان اجازه کنسرت در شهرستان ها 
را ندارنــد کــه از مســئولان ذي ربط 

مي خواهم این مشکل را برطرف کنند.
مي دانم که در کشــورهاي دیگر هم کنسرت برگزار  �

کرده اید.
بله، در ســال هاي ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، کنسرت هایي 
در استرالیا (ملبورن و سیدني) و سوئد (فستیوال موسیقي 
در استهکلم و لیتوبري) ایتالیا و فرانسه داشته ام. بسیار هم 

مورد توجه قرار گرفته است.
 با گروه شــیدا به سرپرســتي محمدرضــا لطفي و  �

گروه عارف به سرپرســتي مرحوم پرویز مشکاتیان هم 
کار کرده اید. کار با کدام یك از این اســتادان براي شما 

مطلوب تر و دلچسب تر بوده است؟
البته، من با گروه ســماعي هم کار کرده ام که هر ســه 
گــروه بســیار هنرمندان فرهیختــه و باتجربــه اي بودند و 
اجراهاي ماندگاري با آنها داشــته ام و جزءِ شناسنامه کاري 
من به حســاب مي آید، اما گروه شیدا به سرپرستي زنده یاد 
محمدرضا لطفي برایم مطلوب تر و دلنشــین تر بود. نظم و 
مدیریت ایشــان در کار و حساســیت او برای ماندگاري آثار 
موســیقي اصیل ایراني برایم ارزشــمند و محترم اســت و 
هنرش که همه به آن واقف هســتند. بســیار گوش نواز تار 

مي نواخت، با حس و از درون که آدم را بي اختیار به سوي 
نواي تار خود مي کشــاند و من سعي مي کردم با آن نوا آواز 
سر دهم، این همدلي باعث شد آثار ماندگار به جاي بماند. 

لطفي از آن نوازندگاني است که هرگز تکرار نخواهد شد.
 شــما اجازه اقامت دائم کشور آلمان را دارید و گویا  �

مدتي هم آنجا اقامت داشــتید. چرا در آلمان ماندگار 
نشدید؟

من کشــورم را دوســت دارم، با همــه ناملایمت ها و 
بي مهري ها، که در کار اجــرا دارم، باز هم تحمل آن برایم 
لذت بخش است. موســیقي ما هنر بیان احساسات دروني 
اســت و ارزش هنري والایي دارد. من در کشــور آلمان که 
با موسیقي من بیگانه هســتند، چه کار مي توانستم انجام 
بدهم؟ در ثاني، من به خانواده وابســته هســتم و دوري از 
آنها برایم ناراحت کننده بود. دوري از آنها برایم  تحمل ناپذیر 
بود و همه اینها من را بر آن داشــت که به کشورم بازگردم 
و در کنار هموطنانم زندگي کنم و از روح و احساس عمیق 

آنها استفاده کنم.
 خانم اخوان، شــما به موســیقي غربي هم گوش  �

مي دهید؟
خیر، برایم جذاب نیست، شاید خیلي ها دوست داشته 
باشــند، اما شــنیدن آنها هیچ حســي را برایــم به وجود 
نمي آورد. در کل، هیچ گونه آشنایي هم با این نوع موسیقي 
ندارم. بعضي از موســیقي ها در یک سبک و شیوه خاصي 
اجرا مي شــود و مربوط به یک فرهنگ خاص اســت. باید 
این موسیقي را شناخت، سلیقه من موسیقي سنتي ایراني 
اســت، موســیقي ایراني با شــعر ســروکار دارد و کلام را 

مي توانیم پیگیري و مفاهیم آن را درک کنیم.
شــما در ســال هاي اخیــر، نظراتــی جنجالي هم  �

داشــته  اید، مثلا جایي درباره برخي موسیقي هاي پاپ 
گفته بودید موسیقي بي کیفیت یکبارمصرف. در این باره 

توضیح مي دهید؟ 
بله باز هم تکرار مي کنم موســیقي ای که درحال حاضر 
به عنــوان پــاپ ارائه مي شــود، هیچ گونــه ارزش هنري و 
ماندگاري ندارد، شــعر بي محتوا، آهنگ ناموزون و آهنگي 
کــه با نرم افزار به گوش برســد، هیــچ ارزش هنري ندارد، 
شــعرهایي کــه معناي آن بي محتوا باشــد چــه ارزش و 
احساس هنري به انسان می دهد. خواننده ها رنگ و قدرت 
صــداي خوبي ندارند، وقتي اجراي زنده دارند، صدایشــان 
بیشــتر جیغ اســت تا خواندن و باید بگویم همه شبیه هم 
مي خوانند؛ به جز دو، ســه نفر که صداهاي مناسبي دارند، 
بقیه از نظر بنده نخوانند بهتر است. هرچند فعلا آنها روي 
بورس هســتند. بدتر از آن اینکه صداوسیما به این مسئله 
دامن مي زند و موســیقي بي محتوا پخش مي کند و گوش 
جوانان ما را به این نوع موســیقي بد عادت مي دهد. البته، 
من با موسیقي پاپ که قبل از انقلاب پخش مي شد، موافق 
بودم. شما یک نفر را در آن زمان پیدا نمي کنید که صدایش 
شــبیه دیگری باشــد، متفــاوت و زیبا مي خواندنــد. البته، 
ترانه سراهاي خوبي هم داشتیم و صدالبته آهنگ ساز هاي 
خوبي هم که به این مسئله کمک مي کردند. درحال حاضر، 
دیدم یک نفر هم مي خواند، هم شعر مي گوید و هم آهنگ 
مي ســازد و هم مي نوازد و در هیچ کدام تبحر ندارد. وقتي 
این وضع باشد، معلوم است که موسیقي پاپ در سردرگمي 
به سر مي برد و در خاطره ها نمي ماند. به عقیده من، حتي 
اگر کسي موســیقي از نوع پاپ و جاز و... را هم مي خواهد 
انتخاب کند، حداقل باید ردیف را که یک نوع تکنیک است، 
فرا بگیرد. همان گونه که گذشتگان ردیف را به شکل تجربي 

بلد بودند و خیلي هم خوب مي خواندند. 
 سرپرستي گروه «بهار» با شماســت. این گروه چه  �

ویژگي هایي دارد و آیا با این گروه کنســرت هم برگزار 
کرده اید؟

بله، من گروه بهار را در ســال ۱۳۷۰ تأسیس کرده و به 
اجراي کنســرت ویژه بانوان پرداختم. نوازنده هاي گروه در 
اوایل تأســیس ثابــت نبودند و به دلایلي برخــي از آنها را 
تغییر مي دادم، اما چند ســال است که از نوازنده هاي ثابت 
اســتفاده مي کنم و بســیار هم بانوان هنرمند و بااخلاق و 
جدي ای در کار هســتند. تاکنون، با گروه بهار در ســال هاي 
۱۳۷۰، ۷۲، ۷۴، ۷۷، ۷۸، ۸۸، ۸۹، ۹۲، ۹۳ و ۹۴ در تهران و 

شهرستان ها کنسرت اجرا کرده ام. 
 یکــي از اصلي تریــن فعالیت هاي شــما در حوزه  �

موســیقی، تدریس اســت. درباره ردیف یا شیوه اي که 
تدریس مي فرمایید براي ما مي گویید؟

مکتب یا سبک اصفهان مدنظر من است، اما براي تنوع 
در شیوه آواز در بعضي از دستگاه ها و آواز ها، از تحریر هاي 
بانو قمر، ظلي، طاهرزاده و قدما استفاده کرده ام. براي من 
تنوع در تحریرها و یکنواخت نبودن آواز بســیار مهم است. 
چون غیر از این باشــد، آواز بسیار خسته کننده خواهد بود. 
در گذشته، با هنرجویان به صورت حضوري و سینه به سینه 
کار مي کــردم، یعني گوشــه هاي آوازي را جمله به جمله 
مي خواندم و هنرجو آن را تکرار مي کرد و جلسه بعد آن را 
تکمیل شده ارائه مي داد. اما چون موسیقي مخصوصا آواز 
گوش قوي، حوصله و وقت زیاد براي یادگیري مي خواهد، 
به درخواست هنرجویان درس ها را روي نوار ضبط کردم و 
هر جلسه یک گوشه به آنها آموزش مي دهم. البته به آنها 
گفتــه ام که یک تصنیف هم به دلخــواه خود آماده کنند و 
بخوانند تا گوششان بیشتر با موسیقي آشنا شود. موسیقي 
از ساز و آواز تشکیل مي شود، باید به آن به طور عمیق فکر 
کرد، ریاضت کشــید و مدام در حال تمرین و تحقیق بود تا 

بتوان به نتیجه مطلوب رسید.
 از میان شــاگردان شــما افرادي هم بوده اند که در  �

عرصه موسیقي خوش درخشیده  باشند یا خیر؟
از زماني که شروع به تدریس کردم شاگردان زیادي براي 
یادگیري آواز آمدند، برخي تا انتها ماندند و بعضي ها نیمه 
راه، به دلیل مشــکل بودن آن رفتند. داشــتن صداي خوش 
از موهبت هاي الهي اســت. برخي از آنها صداهاي بسیار 
خوش داشتند و با دقت گوشه ها را فرا مي گرفتند. تعدادي 
از آنها درحال حاضر اجراهاي صحنه اي داشته اند و برخي 
دیگر نیز به تدریس مشــغول هســتند. از نظر من هنرمند 
براي اینکه بتواند اثري ماندگار از خود بر جاي بگذارد، باید 
نخست دستگاه هاي موسیقي و گوشه هاي ردیف آواز را که 
چارچوب اصلي کار اســت، بشناســد و با آن آشنایي کامل 
پیدا کند، وگرنه مایه کافي براي کار در موسیقي و خلاقیت 

در کار نخواهد داشت.

گفت وگو با هنگامه اخوان، خواننده و مدرس آواز 
درباره حل مشکلات پیش روي موسیقي بانوان:

دستمان بسته است

موسیقي ای که درحال حاضر 
به عنوان پاپ ارائه مي شود هیچ گونه 
ارزش هنري و ماندگاري ندارد، شعر 

بي محتوا و آهنگ ناموزون، هیچ 
ارزش هنري ندارد. خواننده ها رنگ 
و قدرت صداي خوبي ندارند، وقتي 
اجراي زنده دارند صدایشان بیشتر 
جیغ است تا خواندن و باید بگویم 

همه شبیه هم مي خوانند؛ به جز دو، 
سه نفر که صداهاي مناسبي دارند، 
بقیه از نظر بنده نخوانند بهتر است
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